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  اما عمـل نکرد و» کرزي« صد وعـده داد 

  حـل نکرد  خلق سخن گفت ومشکلاتِ  از

  گشت مــودل زيــبايي جـهان چند هـر 

  ــل نکردکَ ريش وبروت را نـــتراشيد و

  ايتالــيا، مگر شلــوارها خــريد ز 

   خود بـدل نکردآن جملـه را به يک چين

  خودکانديد شد به نوبـل جهاني ، به هيچِ  

   چنين محـتمل نکردِ  بد، قبولِِ اقـــبال

  نـــهاد خدا پشت سر آفات را بــه شکر 

  و ليک، اجابت اجل نکرد مي شد ترور

  کسي سالي گذشت باهمه غوغا،مگر 

  شل نکرد کـور و و دربــدر غريب و فکـر

  ادارات برنچـــيد  رشــوه را زِ بنـــياد 

   علل نکردِ اصلدر مــــقابلِ  پيــــکار

  جهت انقـــضاي فقـــر راهي نجست در 

  لااقــل نکرد گـران،ِ جهدي علـــيه نرخ 

  »آن چنان کنم اين چنين کنم و« : گفتا که

  يکي راعمـــــل نکرد گـزاف بود و لاف و

   ناگفـته بود، ليکءلب هزار قصه بر 

  ـيه ، ياري غزل نکردبه تنگ قافـ آمد

   


